
فيلمساز غيرسياسى 

ــى كار به كار ما ندارد و قرار است ما بيكار بمانيم.  � گويا كس
ــراى كرديم امروز چند  ــاغلى كه در روزهاى پيش ت بعد از مش
آگهى استخدام فيلمساز اپلاى كرديم كه برايتان تعريف مى كنم؛ 

رزومه فيلمسازى
كارگزينى: آيا شما سابقه دارى، اون هم در فيلمسازى؟

جوياى كار: بله. ما خانوادگى تو كار فيلمسازى بوديم. عمه م 
كه آخرش بود و چنان فيلمى مى ساخت كه اسكار كمش بود. تا 
مى رسيد به ما مى گفت قلبم قلبم... سرطان دارم... ملى جون اون 
قاب روى ديوار رو بده من ببرم با خودم، دارم مى ميرم... ايشان 
بعد از 30 سال هنوز نمرده. پدرم هم فيلمى مى ساخت كه بايد 
ــت اما  مى آمديد و مى ديديد. او اصلا رييس هاش را قبول نداش
چنان فيلمى بازى مى كرد كه رييس هاش فكر مى كردند پدرم 
هيچ كسى را جز رييسش قبول ندارد. عموم هم فيلمى بود براى 
خودش منتها اصولا نقش مكمل بود و در حضور مادرش دوتايى 
ــى بازى مى كردند كه فاميل حيران مانده بود. من  چنان نقش
خودم هم به نان شب محتاج هستم. روزنامه نگارى كه نان و آب 
نمى شود براى آدم. آيا من استخدامم؟كارگزينى: برو بابا. برو برا 

عمه ت فيلم بازى كن و آبغوره بگير. 
فيلمسازى مخفى

فيلم كاخ استخدام مى كند؛ به يك فيلمساز مخفى براى 
ــتن از كى و كى و نشان دادن اين فيلم به كى  فيلم برداش
ــخصات  و كى و فيلم كردن كى و كى نيازمنديم. لطفا مش
خود را به ميدان پايين، سمت راست، زنگ وسط بفرستيد. 

آموزشگاه فيلمسازى ده پايين
ــدن بر موتور 1000، نحوه  ــوار ش ــگاه ابتدا س در اين آموزش
ــرد مثل لوله و  ــلاح هاى س دريافت مجوز موتور 1000، كار با س
زنجير آموزش داده مى شود. سپس هنرجويان با شيوه انتشار آشنا 
مى شوند. سپس نحوه جاسازى دوربين در ساك دستى آموزش 
ــاز آماتور شده ايد. در  ــود. در اين مرحله شما فيلمس داده مى ش
مرحله آخر هنرجويان با يك بازيگردان آشنا مى شوند و اين يعنى 
فيلمساز شده ايد و نان تان در روغن است و همه چيز رله مى شود. 

از هرنظربي ضرر 

شاعرانگى مُدام

يك حرف، تقسـيم بندى هاى جديد: وقتى بچه بودم  �
در شلوغى ميهمانى هاى خانگى عادت داشتم حوصله ام 
ــر مى رفت به ترانه هايى كه گاه در شلوغى آدم هاى  كه س
ــنيده مى شد گوش مى كردم و مهم تر از  فاميل به زور ش
ملودى ترانه به كلمه هايى كه مى شنيدم، نوجوان كه بودم 
وقتى در ماشين پدر، دايى، يا برادرم مى نشستم يك جور 
ــد فال  ــين پخش مى ش ــا ترانه هايى كه از ضبط ماش ب
مى گرفتم. مثلا مى گفتم اگر سه ترانه بعد تر حال و هواى 
ــود يا برعكس،  ــت فلان چيز، فلان طور مى ش خوبى داش
ــم عجيب به اين فال من  ــواى غرور جوانى ه در حال و ه
درآوردى خودم اعتقاد داشتم، بعد ها كلمه برايم جدى تر 
شد، شد شعر و سال هاى دبيرستان، فروغ و شاملو، فريدون 
ــهراب در كلاس هاى خوب  ــيرى و اخوان ثالث و س مش
ــه و معلم هاى ادبياتى كه درجا عاشق شان  ادبيات مدرس
ــدم، حالا ساليان سال است كه خواندن شعر برايم  مى ش
مثل هوا واجب است. عادت دارم كه وسط شلوغى هاى روز 
و روزگار و دلگيرى هايم شعر هايى را كه بلدم زمزمه كنم، 
در ميان نامه نگارى هايم دوستان و شاعرانى را مى شناسم 
كه فقط با هم شعر رد و بدل مى كنيم، مترجمان شعرها 
ــخه ترجمه شعرشان را  كه گاه لطف مى كنند اولين نس
برايم مى فرستند، نه چون من تخصصى در ترجمه يا شعر 
ــعر هستم و  دارم نه، فقط چون من خواننده حرفه اى ش
ــنيدنش، اما تازگى ها به تقسيم بندى جديدى  بى قرار ش
ــيم بندى آدم ها به  ــيدم، تقس در دنياى اين روزهايم رس
ــعر را لااقل مى خوانند، فهميدنش  ــته: آنها كه ش دو دس
ــه حتى حوصله خواندن يا  ــكش مى كنم و آنها ك را پيش
شنيدن سه بيت شعر را ندارند، همان ها كه وقتى مى گويى 
چرا در خوش ترين زمان عمرت فلان ترانه را مرتب گوش 
مى دادى و جواب مى دهد تا حالا نشنيدم چى ميگه اون 
ترانه فقط داستان اينه كه ضبط ماشينم رو اين آهنگ گير 
كرده، همان ها كه مدت ها يك شعر خوب كوتاه در باكس 
پيغام هاى شخصى شان خاك خورده و با لبخند مى گويم 
ــعر را نخوانده ام، همان ها كه وقتى  دارى 30  هنوز آن ش
ثانيه شعر برايشان مى خوانى وسط حرفت مى گويند از اون 
مسير مى رفتيم بهتر نبود؟ بله اينها را مى گويم و عجيب 
معتقدم كه دوست داشتن شعر مثل دوست داشتن بچه ها 
و حيوانات در ذات همه آدم هاى خوب وجود دارد، حتى 
آقا ماشااالله كم سواد راننده سنگلج كه شايد شعر را نفهمد 
ــتش دارد و تا در ماشينش مى نشينم  اما ناخودآگاه دوس
مى گويد: خانم جان شعر مر جديد چى  دارى بخونى برام. 
ــود با نگاه باز و  يك نگاه، نوروز را شـاعرانه كنيد: مى ش
روشن و پر اميد شمس لنگرودى، شاعر عزيز كشورمان و 
تهيه چند مجموعه شعر چاپ شده اى كه در كتابفروشى ها 
از او هست ايام نوروزتان را شاعرانه كنيد و براى آدم هاى 
خوبى كه شعر را دوست دارند هم ببريد يا بهتر كه بخوانيد 
اين شعرش از مجموعه ملاحان خيابان كه همچون دعايى 
ــكش  تكرارش برايم معجزه آرامش را به همراه دارد پيش

روزهاى آخر سالتان مى كنم: 
آرام باش عزيز من

آرام باش
حكايت درياست زندگى
گاهى درخشش آفتاب، 

برق و بوى نمك، 
ترشح شادمانى

گاهى هم فرو مى رويم، 
چشم هاى مان را مى بنديم، 

همه جا تاريكى است، 
آرام باش عزيز من

آرام باش
دوباره سر از آب بيرون مى آوريم

و تلالو آفتاب را مى بينيم
زير بوته اى از برف

كه اين دفعه
درست از جايى كه تو دوست  دارى طالع مى شود. 

«شمس لنگرودى»

يك حرف، يك نگاه

كارتون خواب

با شاعر

زاويه ديد

خبر آخر

مرثيه اي براى «هوگو چاوز»

رونمايى از نخستين «پاپ» غير اروپايى

يك يادداشت و يك شعر از «غلامحسن اولاد»

بگذار تا كه سبز بسوزد
همكارى من با نشريات كشورى از سال 49 آغاز 
شد. نخستين مقاله ام در روزنامه اطلاعات ، نخستين 
ــعر نو  ــات جوانان و اولين ش ــم در مجله اطلاع غزل
ــدند و  «نيمايى»  ام در روزنامه پيغام امروز چاپ ش
ــتر مجله هاى فرهنگى كشور  پس از آن من با بيش
مانند: روشن فكر، رودكى، فردوسى، سپيد و سياه و... 
ــته ام. از سال 54 تا آغاز انقلاب به طور  همكارى داش
متناوب نويسنده سه برنامه به نام هاى اول نقد شعر و 
قصه آدينه شب ها، دوم يادداشت هاى يك روستايى 
(طنز) و آخر هم در ميزگرد ارواح (مقالات اجتماعى 

و سياسى) در راديو شيراز بودم... 

چهارشنبه  سورى
همچون درختِ پير دلم با تبر خوش است 
تا ريشه ام به آب رسد مختصر خوش است 

بادى نمى وزد كه مرا بركند زجاى 
پاى گريز نيز ندارم، سَفر خوش است 

از بس كه سنگ خورده ام از دستِ كودكان 
حتى صداى سنگ به گوشم دگر خوش است 

هركس رسيد تكيه به من داد و خواب رفت 
در چشم هام خوابِ خوش رهگذر خوش است 

گاهى نسيم بر سرِ من دست مى كشد 
بر برگ هاى خشكِ من اين دستِ  تر خوش است 

با ريشه هاى خشكِ من آتش چه مى كند
اين روزها كه شعله كشيدن زسر خوش است؟! 

دل را كه دُود مى شود از آبروى خويش 
يك لحظه در ميانه ى آتش ببِر... خوش است 

گفتى كه «چهارشنبه»... ز روى تو مى پرَم 
«سورى» دگر براى من است اين، بپَر خوش است 

سُرخى من براى تو، زردِ تو آن من 
سودِ زيان عشق، مرا بيشتر خوش است 

بگذار تا كه سبز بسوزد دلت چو من 
اين سوختن به چشم تو نم نم اگر خوش است

ــه 1954 دو  ــر روز 28 ژوئي ــاعت 5 عص  در س
ــوى  ــيب، رو به س ــوار از فراز جاده اى پرش موتور س
ــتو  ــد. يك تن از آنان «ارنس «كاراكاس» روان بودن
ــام جاده هاى  ــت. آنها از تم ــچ» نام داش ــوارا لين گ
ــد. اكنون مقصد،  ــن گذر كرده بودن آمريكاى لاتي
ــت. سرزمين فقيرى در تلاطم  پايتخت فقيرى اس
انفجار غنى ترين ذخاير نفت جهان. در همان زمان 
زنى در بيمارستانى واقع در استان باريناس ونزوئلا 
ــيد. كودكى به دنيا آمد. «هوگو رافائل  درد مى كش
ــايد  ــاس» اين گونه پا بر زمين گذارد. ش چاوز فري
ــترو رز» را بر آن  حماسه اى زين گونه «فيدل كاس

مى دارد كه او را پسر خود بنامد. 
ــاد دير اتفاق نيفتاد. ياد گرفتن قانون  حادثه زي
ــن بازى فقط يك  ــوار نبود چرا كه در اي بازى دش
ــين اوباما»  ــن «باراك حس ــود دارد؛ م ــون وج قان
نماينده خدا روى زمين، اكنون با اسباب بازى جديد 
«دموكراسى» و «حقوق بشر» بر شما حكم خواهم 

راند. 
حادثه زياد دير اتفاق نيفتاد؛ از همان آغاز در اين 
بازى شركت نكرد. لوازم ساخت «وستينگ هاوس» 
ــرى» در «كمپانى ميوه» جذابيتى  و «مواجب بگي

نداشت. 

كوبه طبل «نرودا» از بلنداى «ماچو پيچو» نام ها 
ــى زد: نام مردانى  ــه هاى ديگرى را فرياد م و حماس
ــجاعت مى دانستند: «سيمون بوليوار»،  كه آيين ش

«خوزه مارتى»، «چه گوارا»، «فيدل كاسترو». 
هنوز مرگ به همه ذرات وجودش رخنه نكرده 
ــراى خود  ــى آى ا» مصدر جديدى ب ــت كه «س اس
ــه، باور نمى كنم تصادفى در كار  انتخاب مى كند. ن
ــمن براى جنگى جديد آرايه مى بندد.  ــد. دش باش
مرگ قهرمان كافى نيست، بايد از تاريخ پاك شود. 
ــت هاى «چه گوارا»  ــه ياد آر كه پيش از اين دس ب
ــده جنازه اش  را بريدند. در زمينى متروك و گمش
ــد. از بس از  ــرمم مى آي ــان كردند. وه كه ش را پنه
حقوق زنان كشورهاى مستعمره خود دفاع كرده اند، 

يادشان رفته كه خودشان مرد هستند. 
ــت: «خاطرم در آتش  بازى به پايان رسيده اس

است» 
ــارس 2013، در  ــر روز 26 م ــاعت 5 عص س
پيشگاه جنازه تو با قلبى سوخته نام همه مكان هاى 
ــليم»، «غزه»، «حلب»، «لبنان»،  مقدس را، «اورش
ــام»، «لاهيگوئرا»، به ياد مى آورم و به همراه  «ويتن
ــپارتاكوس»، «كاسترو»،  همه قهرمانان تاريخ، «اس

«چه گوارا» به تو سلام نظامى مى دهم. 
ــيا لوركا» بر سر سنگى نشسته  «فدريكو گارس
ــت و با چشمانى غمبار و صدايى حزيـن چنين  اس
ــاعت 5 عصر، درست ساعت 5  آغاز مى كند: در س
عصر بود، پسرى پارچه سفيد را آورد، رانى با شاخى 

مصيبت بار... خاطرم در آتش است... 

ــتين پاپ غيراروپايى»؛  شـرق- گروه جهان: «نخس
ــو برگوگليو»  ــه ماري ــاله «خورخ ــال 76 س كاردين
آرژانتينى، از اين پس با لقب «فرانسيس اول» رداى 

سفيدرنگ پاپى را بر تن خواهد كرد. 
ــنبه دور  ــى كه از روز سه ش 115 كاردينال قرمزپوش
ــم اغيار و در قرنطينه براى انتخاب پاپ جديد  از چش
ــته بودند، سرانجام و پس از رايزنى هاى  به شور نشس
ــامگاه چهارشنبه دود سفيد را از دودكش  فشرده، ش
نمازخانه «سيستين» بيرون فرستادند تا ناقوس كليسا 
ــن پيتر»  ــادى جمعيتى كه در ميدان «س و فرياد ش
واتيكان در انتظار انتخاب پاپ بودند طنين انداز شود. 

كاردينال «ژان-لويى توران» كاردينال فرانسوى 
و از مقامات ارشد كليساى كاتوليك لحظاتى پس از 
انتخاب پاپ در بالكن كليساى «سن پيتر» آمد و خبر 
ــپس پاپ جديد روبه روى جمعيت  را اعلام كرد. س
مشتاق و منتظرى كه ميدان «سن پيتر» را پر كرده 
بودند ظاهر شد و در سخنان كوتاهى گفت: «فردا را 

به عبادت خواهم گذراند.»
از سال 1970، تنها كاردينال  هايى حق دادن راى 
ــاب پاپ جديد را دارند كه در زمان برگزارى  در انتخ
ــيده باشند و در  ــن 80سالگى نرس انتخابات، به س
نتيجه در راى گيرى براى گزينش جانشين بنديكت 
شانزدهم، بيش از 60كاردينال كهنسال تر مشاركت 
نداشتند. كاردينال هاى راى دهنده نيز پس از حضور 
ــوگند خورده  ــتين، يكايك س ــه سيس در نمازخان
ــا نكنند چراكه  بودند كه جريان انتخاب پاپ را افش

ــوى كليسا تكفير مى شدند.  در غيراين صورت از س
براساس سنت هاى موجود، پس از هر بار راى گيرى 
با ورقه، آرا در محفظه خاصى سوزانده مى شود و دود 
آن از دودكش نصب شده بر فراز نمازخانه سيستين 

خارج مى شود. 
ــن دور راى گيرى نظر  ــد در پنجمي ــاپ جدي پ
دست كم دو سوم كاردينال ها را به خود جلب كرده 
ــت. پاپ جديد جانشين پاپ بنديكت شانزدهم  اس
خواهد شد كه ماه گذشته از سمت خود كناره گيرى 
ــى براى هدايت  ــه ديگر توانايى كاف كرد و گفت ك

كليساى كاتوليك را ندارد. 
پاپ فرانسيس اول در حالى دوران رهبرى خود 
را آغاز مى كند كه كليساى كاتوليك با چالش هايى 
جدى مواجه است. نظارت كليسا در مورد جلوگيرى 
ــن موقعيت  ــقط جنين و همچني ــاردارى و س از ب
ــوايى هاى اخير  همجنس گرايان، در كنار برخى رس
ــى به كودكان در  از جمله وقوع موارد تعرضى جنس
ــته يا تحت نام كليساى كاتوليك، از  نهادهاى وابس

جمله اين چالش هاست. 
ــد يك كارگر  ــى از پنج فرزن ــيس اول يك فرانس
راه آهن ايتاليايى الاصل است. او از سال 1998 اسقف 
ــال 2001 به بعد به مقام  بوينوس آيرس بود و از س
كاردينالى دست يافت و به عنوان سراسقف كليساى 
ــفه، ادبيات و  كاتوليك آرژانتين خدمت كرد. او فلس
روانشناسى خوانده است. پاپ فرانسيس، دويست و 

شصت و ششمين پاپ محسوب مى شود.

انتشار «در ميان نقش ها» آخرين رمان ويرجينيا وولف
 ايسنا: آخرين رمان ويرجينيا وولف با نام «در ميان نقش ها» با ترجمه الهه مرعشى 
از سوى نشر فرهنگ جاويد در ايران منتشر شد. به گفته مترجم، اين كتاب آخرين 
نوشته ويرجينيا وولف است كه پس از مرگش و به صورت دست نوشته بجا مانده و 
بعد ها توسط شوهرش منتشر شده است. «در ميان نقش ها» سال 1941 به چاپ 
رسيد و منتقدان درباره آن گفته اند: اهميت اين اثر در ارايه  بنيان هاى فكرى وولف 

در باره هنر و انديشه و نشان دادن آنها به شيوه نقشه و يك طرح عميق است.  www. sharghdaily.ir
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 پوريا عالمى بهاره رهنما

 عباس اسماعيلى

 كيوان زرگرى
cartoononline.persianblog.ir 

اداى دين
ــاخته بود با عنوان  ــردان فيلم پيش از آن فيلمى س كارگ
«ولگرد». در تبليغات فيلم نوشته بودند، «لغزش» دومين 
اثر كارگردان فيلم «ولگرد». دكتر كاووسى با هوشمندى و 
ــتفاده كرد و تيتر نخستين نقد  ظرافت از همين واژه  ها اس
ــزش كارگردان فيلم  ــت: «دومين لغ خود را چنين نگاش
ــه كار آمد و نقد هاى  ــمندى و ظرافت ب ولگرد». اين هوش
ــى خواندنى شد. او توانست در طول  تحليلى دكتر كاووس
چنددهه نقد سينمايى را تحت تاثير خود بگيرد و شاگردان 
بسيارى بپرورد. دكتر هوشنگ كاووسى پدر نقدنويسى 
ــينماى ايران لقب گرفته است. او بى ترديد  نوين س
ــينماى ايران  بزرگ ترين و تاثيرگذارترين منتقد س
است. نسل امروز منتقدان سينمايى خود را مديون او 

مى دانند و به احترام او كلاه از سر برمى دارند.  

ادامه از صفحه اول


